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 Social اجتماعی

     

  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

   ٢٠١٣اکتوبر  ١۶برلين ــ      
 

   

  

  

  رکبادِ مبااز  امتنان

  جان تيموریظاھر 

صميمانه، و,دت نواسۀ  یضمن پيام ،ظاھر جان تيموریصاحب دوست ارجمندم، داکتر 

و بدين مناسبت شعری   ی دادهمبارکاز طرف خود و فاميل گرامی خود، را نورِ ديده ام 

. را زينت بخشيد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال صفحۀ ديروزکه  ،سرود دلنشين

خوشحال و بی اندازه ، که ھم ما را مورد لطف قرار دادظاھر جان عزيز قبEً تلفونی 

  .ساختما  خوشنودِ 

ه و از کرد شکران عزيزش ابراز و خانوادۀگرانقدر  دوستآن  وسيله از مھربانی بدين

  .شان بگردد دلخواهمدار راد و بر وفق مُ  که زندگانی بر صميم قلب آرزومندم

 ت که خواستم از آن استقبال نمايم؛قطعۀ زيبائی که آن عزيز سروده است، آنقدر در دلم نشس

قدوم نازنين  نثار ن شعرم راخوشحالم، که اوليبس در ھر حال ولی . اميدوارم زورم برسد

تشکرم، که دروازۀ بستۀ شعرم را بابت نيز از ظاھر جان عزيز مازين . ميکنمنور ديده ام 

  :استقباليه ام را سپسرا می آرم و  شيوا او,ً آن قطعۀ .شودک

 نوه ات تحفه  ای  ز يزدان است       نوری  در کلبۀ  عـــزيزان است

طفل معصوم جان و جانان استقـــــــدمش  بر ھمه  مبارک باد         

  از خــــدا  طول  عمر او خواھم

  زانکــه  از نسل رادمردان است
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  :من یِ غزل استقبال و اينک

  ريزان استـگه خزان است و برگ       و گه زمستان است گه بھار است 

  پس از بھاران است  زانیــــخ که       مــرق  خورده  ينچن م ــھ  زندگی

  رزان استــــــل رــــعم پايۀ تختِ        یِ منپَ   از  رسيد ی دَ  مــــــــِ وسمَ 

  ان استـــــدلنگ  ميَ پَ   کنون از ه ک       ر خزانی ھستـــــازانش مگيش پ

  است راسانـــھَ اران ازان ـــبھ که       زان ميخندد؟ـــخ ،ه رنگينـــوه چ

  انان استـــــج  رویِ  ز ن وَّ لَ که مُ        وش است ازينـخ  پائيز من فصل

  دان استـجو  و شعفِ   شوق مايۀ       دلبر  ،نور ديده ای  ،کیــــــــطفل

  زدان استــو ي استحافظش ايزد        نشاط  ساطِ بِ   من  ی"يرامِ سَ " شد 

  تابان است ر است و ماهِ ــھتا که مِ        باد عمرش دراز و بی غل و غش

  از سر صدق ،"خليل"بابه اش را 

  و خندان است  ستھ شاد ،ديده ام

  

خطاب کند، " بابه"دارم روزی مرا  نواسۀ جگرگوشۀ من است، که آرزو کِ نام "سميرا"ــ 

  .دخطابم ميکنن "بابه"م نيز ھمان قسمی که ھردو فرزند ارجمند

  

   

  

  

  

  

  

 


